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بارانداز نخوری، برنــده ای. یک بارانداز 
شد و تمام زحمات از بین رفت. 

گذشــته  ســال های  در  شــما  خــودِ  از 
شنیده بودم که گفته بودید تنها کسی 
کــه می توانــد تایمــازوف را شکســت 

بدهد، علیرضا رضایی است. 
خوب تمرین کرده بود و رسیده بود، 
باید در آتن شکست اش می داد. سجاد 
برزی، کشــتی گیر سنگین وزن فرنگی کار 
را  می گرفــت  مــدال  بایــد  آتــن  در  کــه 
آوردم و گفتــم به عنوان حریف تمرینی 
بــا علیرضــا کار کنــد. بــه او توصیه کرده 
بــودم که بارانــداز به علیرضــا بزند و به 
علیرضا توصیه کــرده بودم تحت هیچ 

شرایطی بارانداز نخورد. 
ولی این تلاش ها نتیجه نداد و شــاید 
اشک شــما هم به خاطر همین جاری 

شد.
بودیــم.  کشــیده  زحمــت  خیلــی 
رســیدن به ایــن مرحلــه، زجر کشــیدن 
اســت و وقتی می بینی که زجر کشــیدی 
و درنهایــت هم بــه نتیجه نرســیده ای، 
ناخــودآگاه خالــی می شــوی. آن لحظه 

هم که ثبت شد، همین لحظه بود. 
در این ســال ها که شــما مربی بودید، 
خیلی خوب رقبا را آنالیز کرده بودید. 
شــاید می شــد ه این کار هم در کشتی 

علیرضا جواب بدهد. 
کشــتی گیرانی  جملــه  از  علیرضــا 
بــود کــه خــوب گــوش مــی داد و تمــام 
تلاش اش را برای اجرای صحیح آن به 
کار می گرفت. یک کشتی گیر آلمانی بود 
که در رده ی جوانــان، امیررضا خادم را 
شکســت داده بود، وقتی در بزرگســالان 
بــا هم رودرو شــدند، به امیــر گفتم پای 
چــپ اش را نگیر و با همین ترفند، امیر 
برنده شــد. اما همین حرف را درباره ی 
کشتی گیر دیگری، به یکی از ملی پوشان 
گفتم اما گفت خودم می دانم چه کنم. 
گفتم پای راســت حریف را نگیر، گوش 
نداد و گرفت، فیتو خورد و ضربه شــد و 

به همین راحتی شکست خورد. 
بعد از آتن، باز هم شــما رفتید. ســال 
2005 نبودید، اما برای 2006 برگشــتید 

ولی برای المپیک پکن هم نماندید. 
تکــرار مکــررات بــود؛ مــدام در رفت 
و برگشــت بــودم. بعــد از اینکــه بــرای 
2006 برگشتم، دیگر نقش مدیر فنی را 
داشتم. سال 2007 هم خودم پیشنهاد 
دادم کــه علیرضــا حیــدری، ســرمربی 
شــود. امــا بــرای 2008 وقتی ســرمربی 

آمد، من دیگر کنار رفتم. 
2008 آقای معزی پور آمد. شــما با هم 

خوب نبودید؟
مشــکل ام معزی پور نبــود. تغییرات 
کــه شــکل گرفــت، گفتــم نباشــم بهتــر 

است و رفتم. 
و دیگر هم برنگشتید؟

نــه، دیگــر کار خــودم را برای کشــتی 
انجــام داده بــودم. ســعی کــردم از دور 

کشتی را تحت نظر بگیرم.   
در زمان مربیگری هم مشکلات زیادی 
داشــتید. فکــر می کنیــد دلیــل اصلی 
اتفاق هــای  همــان  مثــل  مشــکلات، 

1996، چه بود؟ 
فشــار  تحــت  تمریــن  در  کشــتی گیر 
ســخت  تمرین هــای  و  می گیــرد  قــرار 

ســیروس پور را به ســراغ من فرســتاد تا 
هدایــت تیــم را بــرای المپیک ســیدنی 

2000 قبول کنم. 
و شما مخالف بودید؟

بله، قبــول نمی کــردم. خیلی اصرار 
کردنــد که حتی ســید محمد خاتمی به 

من گفتند چرا قبول نمی کنید؟ 
چه جوابی دادید؟

گفتــم شــما دســتور بدهیــد، قبــول 
می کنــم. گفتتنــد دســتور کــه نــه، دعــا 

می کنیم. 
برگشــتید و ســومین المپیک را هم با 
یک تیم خوب تجربه کردید، اما فقط 

با یک مدال طلا به پایان بردید.
مــا  ورزش  گفتــم،  کــه  همانطــور 
المپیکــی،  تفکــر  نیســت.  المپیکــی 
اجازه  ی این همه تغییر را نمی دهد، اما 
در کشتی مدام تغییر به وجود می آمد.

برای ورزش کشور هم المپیک خوبی 
شــد و شــاید از معــدود المپیک هایی 
بود که کشــتی از سایر رشــته ها عقب 

ماند.
فقط وزنه برداری بود که توانست دو 
مدال طلا به دســت بیاورد. البته ساعی 
هم توانســت یک برنز کسب کند. تیمی 
که کشــتی به المپیک فرستاده بود، تیم 

خوبی بود اما دیر جمع شد. 
بعد از سیدنی 2000 هم تغییرها بیشتر 

شد و باز هم شما رفتید؟
باشــم،  نمی خواســتند  وقتــی  خــب 
چــه بایــد می کــردم. رفتــم، اما بــاز هم 
نزدیــک المپیک یادشــان افتــاد که من 
هم هســتم. این بار گفتند بیا و تیم را به 

المپیک آتن ببر. 
یک تصویر جالب از شما در المپیک 
آتــن ثبــت شــده اســت کــه بعــد از 
علیرضــا  کنــار  در  فینــال  مســابقه ی 

رضایی در حال گریه هستید.
خیلــی کار کــرده بودیــم تــا علیرضا 
رضایــی بتوانــد تایمــازوف را شکســت 
دهد. تــا فینال هم علیرضا خیلی خوب 
پیــش رفــت. الان می توانیــد از خودش 
هــم بپرســید، بــه علیرضــا گفتــم اگــر 

اما دلیل به وجودآمدن این مشکلات 
مشــکل  تیــم،  نکردنــد.  مطــرح  را 

مدیریتی داشت یا مشکلات فنی؟ 
وجــود  مشــکلات  از  برخــی  ببینیــد 
داشــتند کــه در نتیجه گیــری تیــم تاثیــر 
نــادر  مثــال،  بــرای  گذاشــت.  زیــادی 
رحمتــی در ایــن مســابقات به ســر وزن 
نرســید. درحالی کــه وقتــی راهی ســالن 
مسابقات شد، تنها دویست الی سیصد 
گــرم اضافــه وزن داشــت، امــا ســر وزن 

نرسید. 
چــرا؟ یک ســال هم اکبر فلاح به ســر 

وزن نمی رسد.
بلــه، یک ســال هم اکبر فــلاح با این 
مشکل روبه رو شد. اما نادر رحمتی گویا 
در مســیر رفتــن به ســالن آب می خورد 
و همیــن باعث شــد تــا بــه وزن قانونی 

نرسد. 
و همــان مشــکلاتی که در تیــم وجود 
داشــت، در این اتفاق هــم تاثیرگذار 

بود. 
مشکل از تهران بود. تیم، دو شاخه و 
حتی سه شــاخه شده بود و وقتی تیم تا 
این اندازه دچار مشکل باشد، هر چیزی 

ممکن است رخ دهد. 
از تهــران چــه کســانی تیــم را بــه هم 

ریختند؟ 
الان دنبــال قاتــل بروســلی نگردید، 

کمکی به کشتی نمی کند.
بعــد از 1996 دوبــاره از کشــتی جــدا 

شدید؟ 
از  کشــتی،  وقــت  نایب رییــس  بلــه. 
مــن خوشــش نمی آمــد و رفــت ســراغ 

امیررضا خادم.
آقــای طالقانــی، نایب رییس بودند؟ 

مشکلی داشتید؟
حــالا خیلــی مهم نیســت. به ســراغ 
در  تیــم  کــه  هــم  بعــد  و  رفــت  امیــر 
مســابقات قهرمانــی جهــان در تهران، 

قهرمان شد. 
این بار بازگشــت شــما کمی طولانی 

شد و بعد از جهانی 1999 برگشتید.
هاشــمی طبا،  آقــای  بــار  ایــن  بلــه، 

او یک باســتانی کار خیلــی خوب بود که 
فوتبال را هم بسیار خوب بازی می کرد. 
سلیمانی، اسپورت من به تمام معنا بود 
که به نظــرم در ورزش ایران به حق اش 
نرســید. یک کشتی گیر بی نظیر که اگر با 
این داستان های عجیب وغریب روبه رو 
نمی شد، ده ســال تمام می توانست در 
مســابقات جهانــی و المپیــک مدال آور 

باشد. 
شــما از ســال 1990 تــا 1996 حضوری 

مداوم داشتید؟
بــرای  بارســلون،  المپیــک  از  بعــد 
مقطعی جدا شدم، اما دو ماه مانده به 
مســابقات تورنتو دوبــاره غفوری فرد به 

سراغ ام آمد. 
رفت وآمد زیادی به کشــتی داشــتید، 
به خصــوص اینکــه در المپیک هــا به 

تیم برگشتید؟
همیشــه نزدیک المپیک ها یادشان 

می افتاد که من هستم.
شما برای المپیک 1996 ماندید؛ یکی 
از دوره هایی بود که افراد زیادی گفتند 
بهتــری  نتیجــه ی  می توانســت  تیــم 

بگیرد.
تیــمِ بســیار خوبــی بــود. کلی ســتاره 
در آن تیــم حضور داشــت. حداقل پنج 
مــدال، حــق آن تیم بــود. البتــه باز هم 
مدال طلای رسول خادم، یک موفقیت 
تاریخــی و بزرگــی بــود، اما بایــد نقره ی 

جدیدی را هم طلا حساب کرد.
ولی حتی با طلا حساب کردنِ نقره ی 
جدیدی، باز هم به نظر می رســد باید 

موفقیت بهتری کسب می شد.
بلــه موافقــم. عــرض کــردم حداقل 

پنج یا شش مدال باید می گرفتیم. 
چرا نگرفتیم؟

داشــت  وجــود  تیــم  در  مشــکلاتی 
بایــد  زد.  آســیب  تیــم  بــه  خیلــی  کــه 
محمــد طلایی، طــلا می گرفت. عباس 
حاج کنــاری بایــد مــدال می گرفــت، اما 

خب نشد. 
همیشــه  مشــکلات  وجــود  دربــاره ی 
حرف های زیادی مطرح شــده است، 


